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  فصل اول

  »اسماسم و انواع آن ـ پيش«
  

  اسم و انواع آن

  رود.، مكان و زمان به كار مياي است كه براي ناميدن شيء، شخص، حيوانواژهاسم : 
  انواع اسم  

  : شود.اسمي كه از دو يا چند كلمه ساخته ميمركب                     class room - police man  
: فعل  اسامي جمع در ظاهر نشانة جمع بودن ندارند ولي مفهوم جمع دارند و با اي از افراد و اشياء بكار رود.اميدن گروه، دستهاسمي كه جهت نجمع 

  

 police - people - family  روند.بكار ميجمع 
: اسمي كه جهت نامگذاري و مشخص نمودن نوع جنس و ماده بكار رود. جنس    gold - silk - iron

اسمي كه به شخص، شيء و مكان مخصوص دلالت نمايد.اص :خ Tehran - England - Reza  
: اسمي كه وجود خارجي نداشته و قابل لمس نباشد و حالت مفهومي و تصوري داشته باشد.معني honesty – happiness  
: اسمي كه قابل ديدن، لمس كردن، بوئيدن و غيره باشد.ذات class - pen 
اسمي كه به تمام افراد و چيزهاي همنوع دلالت نمايد.ام :ع car - country – tree  
 هاي غيرقابل شمارش:هاي قابل شمارش و اسماسم در زبان انگليسي بر دو گونه است. اسم  

  شوند:ميهاي قابل شمارش جمع بسته تواند مفرد يا جمع باشد ، به عبارت ديگر اسمچنانچه اسم قابل شمارش باشد مي
book  books    pen  pens   

 weather                     water                شوند:در حاليكه اسامي غيرقابل شمارش جمع بسته نمي

  قاعده و باقاعدهاسامي بي
د را اسم باقاعـده و اسـمي كـه جمـع     شود، اسمي كه جمع بستن آن از قاعده خاصي پيروي كناسم در زبان انگليسي به روشهاي متفاوت به جمع تبديل مي

  قاعده گويند.آن از قاعده خاصي پيروي نكند را اسم بي بستن
  شوند.به آخر آنها به جمع تبديل مي» s«ـ اكثر اسامي با اضافه كردن حرف 1
      شود.نها اضافه ميبه آخر آ» es«شوند هنگام جمع بستن ختم مي» o«و » s « ،»ss « ،»ch « ،»sh « ،»x « ،»z«ـ اسامي كه به 2

church  churches      box  boxes 
  شود.به آخر  آنها اضافه مي» s«كنند و جهت جمع بستن آنها فقط حرف شوند از روش فوق پيروي نميختم مي» o«برخي از اسامي كه به : 1 نكته 

                                         pianos , radios  
تبـديل  » i«را بـه  » y«صدا قرار داشته باشد جهت جمع بستن آن اسم ابتدا حرف حرف بي» y«شوند ، چنانچه قبل از حرف ختم مي» y«ـ اسامي كه به 3

آن اسـم   حرف صدادار وجود داشته باشد جهت جمع بسـتن » y«نماييم و در صورتيكه قبل از حرف را به آخر آن اسم اضافه مي» es«كرده و سپس حروف 
  baby  babies                                    boy  boys         را به آخر آن اسم اضافه نماييم. » s«كافي است فقط حرف 

آخـر آن  را به » es«تبديل كرده و سپس حروف » v«را به حرف » fe«و يا » f«شوند ، جهت جمع بستن آنها ابتدا ختم مي» fe«و يا » f«ـ اسامي كه به 4
 wife  wives            shelf  shelves    نماييم.اضافه مي

  بـه آخـر آنهـا    » s«كنند و جهت جمع بستن آنها فقـط حـرف   شوند ولي از روش فوق پيروي نميختم مي» f«برخي از اسامي كه به حرف : 2 نكته  
  chief , proof , gulf , roof , cliff        شود عبارتند از :    اضافه مي         

  كنند.ـ برخي از اسامي شكل مفرد و جمع متفاوتي دارند و از روش خاصي پيروي نمي5
man  men child  children
woman  women mouse  mice
tooth  teeth ox  oxen
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          شوند.  ـ برخي اسامي در حالت مفرد و جمع يكسان نوشته مي6
     sheep  sheep       deer  deer       salmon  salmon 

  شوند.ـ برخي از اسامي فاقد شكل مفرد بوده و همواره بصورت جمع بكار برده مي7
people - glasses - clothes - pants - police - trousers 

شود ولي چنانچه در نقش فاعـل قـرار نداشـته    له قرار گيرد با فعل مفرد همراه مياسم غيرقابل شمارش بوده و هنگامي كه به جاي فاعل جم newsـ واژة 8
  باشد با فعل جمع همراه است.

The news is good these days. 
There are a lot of good news in the newspapere. 

  حالت مالكيت اسم
  شود و بيانگر موارد زير است:بيان مي» s’«وسيلة  ـ حالت ملكي: مالكيت انسان نسبت به انسان ديگر يا شيئي است كه به1

  Ali’s  book               الف ـ مالكيت بين انسان و اشياء 
  Ali’s father               ب ـ مالكيت بين انسان و انسان 

  ج ـ مالكيت موجود زنده
  با افزودن»’s « به آخر اسامي مفرد    boy’s pen  
  1مثال:            “It is his ……… coat.” Would you return it to him please?  

1) friend 2) friends’ 3) friend’s 4) friend of 

 : زيرا در بيان مالكيت انسان نسبت به انسان ديگر و يا شيء از »  3«گزينه  پاسخ»’s «شود.استفاده مي  
  با افزودن»’s «به اسامي آخرين اسم كه داراي چند مالك باشد.                                       Hassan and Reza’s father  
  2مثال:                       I do shopping at ……… shop. 

1) Reza’s and Hassan’s 2) Rezas’ and Hassans’ 3) Reza and Hassan’s 4) Reza and Hassan

 :نسبت به شيء از زيرا در بيان مالكيت انسان »  3«گزينه   پاسخ»’s «شود ، همچنين چنانچه اسم داراي چند مالك باشـد  استفاده مي»’s «   بـه اسـم
  شود.آخر اضافه مي

  به اسامي جمع كه به » ’«با افزودنs شوند.ختم مي         players’ trainer  
  با افزودن»’s « به اسامي جمع كه بهs .ختم نمي شوند              men’s book  
  با افزودن»’s «ها.ها ، شركتها و كارخانهبه اسامي صاحبان حرفه                  doctor’s                baker’s  
  است. ءشود و بيانگر مالكيت بين دو شيبيان مي» of«باشد كه به وسيله ـ حالت اضافي : مالكيت بين يك اسم با اسم ديگر مي2
 » +اسمthe +of  + اسم +the«               The leg of the table  

  اسم بجاي صفت
      شود.شود و باعث محدود شدن آن اسم و يا دادن اطلاعات بيشتر در مورد آن اسم ميگاهي اوقات يك اسم همانند صفت قبل از اسم واقع مي

                                       a wrist  a watch  a wrist watch  

  3مثال :       Where would you like to leave the bread? “Just put it on the ……… .  
1) table of kitchen 2) kitchen’s table 3) kitchen table 4) table in kitchen

 :اطلاعات بيشتر در مورد شود و باعث محدود شدن آن اسم و يا دادن زيرا گاهي اوقات اسم همانند صفت قبل از اسم ديگر واقع مي»  3«گزينه  پاسخ
  شود.آن اسم مي

 تواند بصورت جمع بيان شود.كنند جمع بسته نمي شوند ، درصورتيكه اسم اصلي ميهايي كه نقش صفت را براي اسم مابعد ايفا مياسم  
several bus drivers.    a two – bed room flat. 

  4مثال :                   I will make a reservation for ……… in Tabriz. 
1) a five – week tour 2) a five – weeks tour 3) five weeks of tour 4) a tour of five weeks

 :شـوند در ايـن تسـت    كند جمع بسـته نمـي  هايي كه نقش صفت را براي اسم مابعد ايفا ميزيرا اسم»  1«گزينه  پاسخweek     اسـم مابعـد محسـوب
  شود.مع بيان نميشود و به صورت جمي
 تواند به صورت يك عبارت اسمي قبل از اسم اصلي واقع شود.كند مياسمي كه نقش صفت را ايفا مي            a one hundred – page book 

  پيش اسم
  اسـت كـه    اي. پـيش اسـم كلمـه   روداسـم در جملـه بـه كـار مـي      قبـل از  بلكـه كلمـات يـا عبـاراتي    شـود،  اسم به تنهايي در جمله به كار برده نمي معمولاً

  كند.و آن اسم را توصيف مي شودقبل از اسم واقع مي



  

  

 رشناسيكارداني به كا يكمدرسان شريف رتبه   3  زبان انگليسي

  ها را به شش گروه تقسيم نماييم:اسمتوانيم پيشواقع مي در ،ها داراي انواع متفاوتي هستندتوان گفت پيش اسمباتوجه به اين توضيحات مختصر مي
  روند و عبارتند از :فعل مفرد به كار مي هاي قابل شمارش مفرد باگروه اول: صرفاً با اسم

a , an , each , every , one , either , neither , another 
a , an: a  وan  آيند.است و قبل از اسم قابل شمارش مفرد نكره مي يك، ي (ياي نكره يا وحدت) هر ـ دربه معني  

 

  شود:استفاده مي anغير ملفوظ باشد) شروع شود از  hدر صورتي كه  , a) –e  –i  –o  –u  hاگر اسم با مصوت :3نكته
an hour  يك ساعت  an eye  يك چشمan honest manمرد درستكار

an apple  يك سيب  an item  يك مورد    

  شود:استفاده مي aد از تلفظ شود) آغاز شو /ju/(اگر  uصدا و نيز با حرف اما اگر اسم با حروف بي            
a university  يك دانشگاه  a child  يك بچهa book  يك كتاب

eight hours a day  روزي هشت ساعتa crime  جنايتيa journalist  نگاريك روزنامه

         one : د. آياست و قبل از اسم قابل شمارش مفرد مي يك، يك عدد، ـ ي (ياي نكره يا وحدت) ـ يكيبه معني  

   :4 نكته 
  
  

  

           an , a ها بكار روند: ممكن است قبل از اسامي غيرقابل شمارش جهت بيان بخشي از آن  
a loaf of  bread  يك قرص نانa cup of tea  يك فنجاي چاي

one morning  يك روز صبحone brother  يك برادر

one night  يك شبone car  يك ماشين

each : كند.فرد فرد يك گروه صحبت مي است و درباره هر ـ هريكبه معني  
 .Each child has a notebook  اي يك دفترچه يادداشت دارد.هر بچه

  تواند مفرد يا جمع باشد.مي آيد مي eachضميري كه به دنبال  :5 نكته 
 .Each student wrote what he / she liked best  نوشت. بيشتر از هرچيزي دوست داشتچه را آموزي آنهر دانش

 .Each student wrote what they liked best  هر دانش آموزي آنچه را بيشتر از هر چيزي دوست داشتند را نوشتند.
 *each تواند به دنبال فاعل جمع بيايد و در اين صورت فعل جمع خواهد بود.مي  
 .We each have a different point of view  نظر متفاوتي داريم.ك از ما نقطههري

 .Each of the houses is slightly different  روند. با فعل مفرد بكار مي each one ofو  each of* تركيبات 
 .Each one of the houses is slightly different  كنند.ها اندكي با هم فرق ميهر يك از خانه

Every : بيانگر كليت اسم است. هر ـ هريكبه معني  
 .Every town has a post office  هر شهري يك پستخانه دارد. 
 .Not every village has a hospital  هر روستايي بيمارستان ندارد. 

either :است و گاهاً با حرف ربط  (از دو) ـ هم يا ـ هريك به معنيor آيد.مي  
 .He is either Spanish or Italian  است يا ايتاليايي. او اسپانيايي

 ?Would you like tea or soft drink  خواهي يا نوشابه؟چاي مي
  .Either, I feel thirsty  كنم.هر يك (هركدام)، من احساس تشنگي مي

  .Either candidate is suitable for the job  هر يك از دو داوطلب براي كار مناسب هستند.
neither : است و گاهاً با حرف ربط  يك (از دو)، نهكدام از، هيچكدام، هيچهيچبه معنيnor دهند (بـه هـيچ عنـوان بـا     آيد و به جمله مفهوم منفي ميمي

  روند).فعل منفي بكار نمي
 .Neither the television nor the video work / works properly  كنند.نه تلويزيون و نه ويدئو درست كار نمي

 .Neither candidate is suitable for the job  هيچ يك از دو داوطلب براي كار مناسب نيستند. 
 .Neither child goes to school  روند.يك از دو بچه به مدرسه نميهيچ

  آيد. فعل به صورت مفرد و در گفتار روزمره فعل بصورت جمع مي اسم به صورت جمع و neither of , either ofبه دنبال تركيبات  :6 نكته 
 .Neither of my friends has / have a car  هيچ يك از دوستانم ماشين ندارند.          
  .Does / Do either of you like strawberries  فرنگي دوست داريد؟آيا هر يك از شما توت          

another : آيد.است و قبل از اسم قابل شمارش مفرد مي كسي يا چيز ديگرديگر، يكيكيديگر، به معني  
 one another  يكديگر ـ همديگرone kind or another  از هر نوع ـ از هر رقم

 ?Would you like another cup of tea  خواهي؟آيا يك فنجان ديگر چاي مي
  .Give me another book. I don’t like this one at all  آيد.ييك كتاب ديگر به من بدهيد، ابداً اين يكي خوشم نم
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  آيد.با اسامي جمع مي ديگر، ديگري، طوري ديگربه معني  other :7 نكته 
 .This is not my only car. I have other cars            هاي ديگري هم دارم.اين تنها ماشين من نيست، من ماشين           

  روند و عبارتند از :هاي قابل شمارش جمع با فعل جمع به كار ميگروه دوم: صرفا با اسم
these , those , both , several , many , few , a few , two , three , ... 

these : براي اشاره به نزديك كاربرد دارد و صورت جمع  اينهابه معنيthis .است  
These days  اين روزها ـ در زمان حاضرThese books  اين كتابها

those : براي اشاره به دور كاربرد دارد و صورت جمع  آنهابه معنيthat .است  
Those men  آن مردهاThose cars  هاآن ماشين

both : تواند با حرف ربط ، هم ميهردو، هر دوتابه معنيand .بكار رود و به صورت زير كاربرد دارد  
+ bothجمع اسم 

  + both + ofاسم يا ضمير جمع 
  + bothاسم / صفت + and + اسم / صفت 

 .Both children go to school  روند.آموز به مدرسه ميهر دو دانش
   .I am both tired and hungry  هم خسته هستم و هم گرسنه 

several : است.  چند، چندين، چندتا، چندنفربه معني  
 .There are several cars in the street  يابان هستند. چندين ماشين در خ

 .I have seen him several times  ام.چند بار او را ديده

many : معمولاً در جملات سوالي و يا منفي كاربرد دارد.زياد، بسيار، متعدد، بسياري، عده زياديبه معني ،  
 ?Are there many students in the class  آموز در كلاس وجود دارد؟آيا تعداد زيادي دانش

 .There are not many children in the Park  هاي زيادي در پارك نيستند.بچه
 .Not many chairs were in the classroom  در كلاس، صندلي زيادي نبود.

  كار رود.ا اسم مفرد نيز بهب aتواند همراه با پيش اسم مي many :8 نكته 
Many a student will be pleased if their teacher is absent.  

  آموزان خوشحال خواهند شد اگر معلمشان غايب باشد.بسياري از دانش          
few : دهد و با فعل منفي كاربرد ندارداست  و به جمله مفهوم منفي مي كممعدود، معدودي، تعداد كمي، كم، كمي، خيليبه معني.  

 .I have few friends in this street  من تعداد كمي دوست در اين خيابان دارم.
There are few taxies in the street, so I can hardly go home.  

  توانم با تاكسي به خانه بروم.تعداد بسيار كمي تاكسي در خيابان وجود دارد، بنابراين من به سختي مي
a few : دهد.است و به جمله مفهوم مثبت مي ، چندتايي، تعداديچند، چندتابه معني  

There are a few taxies in the street, so I can go home easily. 
  توانم به راحتي به خانه بروم.تعدادي تاكسي در خيابان هست، بنابراين  مي

  .I have a few friends in this street  من تعدادي دوست در اين خيابان دارم.
 به معني اكثريت است.  the manyبه معني اقليت است و متضاد آن  the few :9 نكته 

 a few , few آيند. اگر از يك اسم به تعداد كافي وجود نداشته باشد از هر دو با اسامي قابل شمارش جمع ميfew       و اگـر از آن اسـم بـه تعـداد كـافي
  باشد.مي fewاز نظر تعداد بيشتر از a fewشود. در حقيقت قبل از اسم استفاده مي a  few وجود داشته باشد از

How many books do you have?         چند تا كتاب داري؟         I have few books.     .من تعداد كمي كتاب دارم 
  little , a little , much , a great deal of    ند و عبارتند از :  روهاي غيرقابل شمارش با فعل مفرد به كار ميگروه سوم: صرفا با اسم

little : دهد. (با فعل منفي كاربرد ندارد)است و به جمله مفهوم منفي مي كم، مقدار كم، مختصربه معني  
 .I have little money, I can't buy anything  توانم چيزي بخرم.پول كمي دارم، نمي

 .There is little water in the glass  د دارد.آب كمي در ليوان وجو

  رود.به معني كوچك، كوچولو باشد با اسم قابل شمارش بكار مي littleاگر  :10 نكته 
 .Show me your little finger  انگشت كوچكت را به من نشان بده.

 .Look at that little boy  به آن پسر كوچولو نگاه كن.

a little bit , a little:  دهد.است و به جمله مفهوم مثبت مي كم، مقدار كميكمي، يكبه معني  
 .I have a little money, so I can buy something  توانم چيزي بخرم.مقدار كمي پول دارم، بنابراين مي
 .There is a little bread in the breadbox  مقدار كمي نان در ظرف نان است.
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 a little , little آيند. اگر از يك اسم به مقدار كافي وجود نداشته باشد از هر دو با اسامي غيرقابل شمارش ميlittle     و اگر از آن اسم بـه مقـدار كـافي
  باشد.مي littleاز نظر مقدار بيشتر از  a littleشود. در حقيقت قبل از اسم استفاده مي a littleوجود داشته باشد از 

How much money does she have?          او چه مقدار پول دارد؟         She has little money.       .او مقدار كمي پول دارد 
 از قبل معمولاً :1تذكر a little و a few هايواژه only ،, just quite گيردمي قرار.   Reza eats only a little bread in the morning. 

  
much:  است و معمولاً در جملات سوالي و يا منفي كاربرد دارد. مقدار زيادي از، زياد، خيليبه معني  

 .This plant doesn't need much water  اين گياه به آب زيادي احتياج ندارد.

 .Not much bread is left  نان زيادي باقي نمانده است. 

 ?Have you got much money on you  پول زيادي همراه خود دارد؟

a great deal of : تواند جانشين است و مي مقدار زيادي از، زياد،به معنيmuch .شود  
 .There is a great deal of ice in the jar  مقدار زيادي از يخ در پارچ وجود دارد.

  روند و عبارتند از :فرد به كار ميهاي غيرقابل شمارش با فعل مهاي قابل شمارش مفرد با فعل مفرد و با اسمگروه چهارم: با اسم
this , that  

this:  (اين كتاب)          رود.كار ميبراي اشاره به نزديك به اينبه معنيthis book 

    this car(اين ماشين)      

:that  (آن مرد)      رود.براي اشاره به دور به كار مي آنبه معنيthat man        

    that money(آن پول)       
  روند و عبارتند از:هاي غيرقابل شمارش با فعل مفرد به كار ميهاي قابل شمارش جمع با فعل جمع و اسمگروه پنجم: با اسم

some , any , all , more , most , a lot of , lots of , plenty of  
all : است.ي، تمام، هر همه، همهبه معني  

 .All towns have a post office  همه شهرها پستخانه دارند.

 .Not all villages have a hospital  همه روستاها بيمارستان ندارند.

 .All of the three books are useful to you  كتاب براي تو سودمند هستند.  3هر 

omes : ت خبري و مثبت و سوالات درخواستي و يـا  است و معمولاً در جملا قدري، كمي، تعدادي، مقداري، چندتا، بعضي، برخي، تقريباً، در حدودبه معني
  تعارفي كاربرد دارد.

 .I have some money in my pocket  قدري (مقداري) پول در جيبم دارم.

 .There are some students in the yard  موز در حياط هستند. تعدادي دانش

 ?Would you like some tea  خواهي؟مقداري چاي مي

 ?Could you lend me some money  به من قرض بدهي؟ تواني مقداري پولمي

  .My house is some ten miles from here  مايل با اينجا فاصله دارد. 10خانه من حدود 
 .I have read it in some/a book   آنرا در كتابي خواندم

any : جملات سوالي و منفي كاربرد دارد. است و معمولاً در كس، هر، هركدام، هريكگونه، هيچهيچ، اصلاً، هيچبه معني  
 .There is not any money in my pocket  اصلاً پولي در كيفم نيست.

 ?Are there any students in the yard  آموزي در حياط است؟آيا هيچ دانش

  ?Have you got any books in your bag  گونه كتابي در كيفت داري؟هيچ
 2تذكر: any  آيد. جملات مثبت نيز كاربرد دارد و به دنبال آن اسم مفرد ميبه معني هر، در  

     هر ماشيني كه دوست داري را بردار.
 .Come here any time. I am always here هر زماني كه دوست داري بيا، من هميشه اينجا هستم.

 3تذكر: any ضيلي، با افعال مفهوم منفي، صفات منفي، قيود تكرار منفي و حتي بعد از قبل از صفت تف ،در جملات شرطيwithout  .نيز كاربرد دارد  
 .If you have any money, please let me know               اگر پولي داري لطفاً به من اطلاع بده.

  .He typed the letters without any mistakes او نامه را با هيچ غلطي تايپ كرد.
any   وsome وال كننده احساس كند يا انتظار داشته باشد كه پاسخش مثبت اسـت  شوند ولي چنانچه سز اسم واقع ميهر دو در جملات پرسشي قبل ا

 someر آنهـا از  عبـاراتي كـه د   قبل از اسم استفاده نمايـد. معمـولاً   anyو چنانچه نداند كه پاسخش مثبت است يا منفي بهتر است از  someبهتر است از 
يا افعال كمكـي   didو  doesو  doشود با افعال كمكي استفاده مي anyو عباراتي كه در آنها از  …و  will  ،can  ،mayشود با افعال كمكي استفاده مي

  شوند.سوالي مي (to be)بودن 
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 .They didn’t want to buy any bread yesterday             نان نخرند.          خواستند ديروز اصلاًها نميآن

 .She will make some sandwiches      او تعدادي ساندويچ درست خواهد كرد.

 ?Can you give me some money         تواني مقداري پول به من قرض بدهي؟مي

 ?Have you got any friends in Tehran              آيا در تهران دوستي داري؟

 .He typed the letters without any mistakes    ا بدون هيچ اشتباهي تايپ كرد.ها راو نامه 

lots of , a lot of , plenty of : روند.هستند و معمولاً در جملات مثبت بكار مي مقدار زيادي، تعداد بسياري، زياده، خيلي، يك عالمهبه معني  
 .There is a lot of glass on the floor  مقدار زيادي شيشه روي زمين وجود دارد.

 .I have lots of friends in Tehran  من يك عالمه (تعداد زيادي) دوست در تهران دارم.

  روند.بكار نميشوند و با اسم قيد محسوب مي زياد به معني a great dealو  كميبه معني  a bit، اغلب، مدت زياديبه معني  a lotهاي واژه :11 نكته 
 .Thanks a lot  خيلي متشكرم            

 .That should keep them busy a bit  بايد كمي آنها را مشغول كند.           

هاي غيرقابل شمارش با فعل مفرد به هاي قابل شمارش جمع با فعل جمع و اسمهاي قابل شمارش مفرد با فعل مفرد ، اسمگروه ششم : با اسم
 the - no  روند و عبارتند از:يكار م

no :كند و در جملات سوالي و منفي كاربرد ندارد.(پيشوند نفي فعل) است و مفهوم جمله را منفي مي نه، هيچ، نَ به معني  
no =  not any / not a/an 

 .I have no money  هيچ پولي ندارم.

  .There is no book on the desk  هيچ كتابي روي ميز نيست.  
the : واژهthe توان شود ولي گاهي براي تأكيد ميدر فارسي ترجمه نميthe  ترجمه كرد.» آن«را به  

 .The book is here  كتاب اينجاست (آن كتاب اينجاست).

The رود.قبل از اسامي معرفه (اسمي كه هويت آن براي شنونده مشخص باشد) بكار مي  
  ند:شواسامي معرفه به سه صورت در جمله مشخص مي

  yesterday. umbrella and an penI bought a  الف : اسمي كه قبلاً از آن نام برده شده باشد.

The pen was red and the umbrella was black. 

  wearing(that) you are  coatI like the.  آن اسم را معرفه نمايد و آن را توصيف نماييد. گيرداي كه بعد از اسم قرار ميب : جمله

  شود.ج : گاهي اوقات هويت اسم از روي حالت و يا وضعيتي كه درجمله دارد مشخص مي
The teacher wanted me to close the window. 

  The Alps رود كه مهمترين آنها عبارتند از:در موارد ديگري نيز بكار مي theاسم همچنين پيش
  كوههاـ قبل از اسامي رشته1
  The red sea               هاي مشهور ها و رودخانهدرياها، اقيانوسها، خليجـ قبل از نام 2
  The United States of America                                      ـ قبل از نام كشورهايي كه بصورت ايالتي، متحده و يا جمهوري بيان شوند.3
      The Earth            ـ قبل از اسامي منحصر به فرد در جهان 4
  The Koran                ـ قبل از اسامي كتب آسماني و يا خيلي مشهور در جهان       5

  رود:در موارد زير بكار نمي theپيش اسم 
  ـ قبل از نام دانشگاهها3  ـ قبل از فصول و ماههاي سال  2   ـ قبل از اسامي اشخاص1

 ه بعد از كلمه چنانچه نام دانشگا: 4تذكرuniversity  قرار گيرد و قبل از آن حرف اضافهof  بيايد پيش اسمthe   را بايد قبل از كلمـهuniversity 
 .I study at Tehran university.                The university of Tehran             قرار داد.          

  ـ قبل از اسامي زبانها5
 نام زبان كلمه چنانچه بعد از : 5تذكرlanguage اسم وجود داشته باشد ، پيشthe بريم:را قبل از نام آن زبان به كار مي  

I speak Farsi fluently.       The Farsi language is very sweet.    
    ـ قبل از اسامي عام6

 چنانچه اسم عام توسط عبارت بعد از آن مشخص شده باشد پيش اسم : 6تذكرthe رود.ز اسم عام بكار ميقبل ا  
She likes to study history.        She likes to study the history of Iran.   

نكره   نكره

معرفهمعرفه

معرفه   نكره
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  بندي شده فصل اولهاي طبقهتست  

 1- It’s a cover. It’s on this book. In other words, it is ……… .   80(آزاد(  
1) the book’s cover 2) the book cover 3) the cover on this book 4) the cover book

 2- A: Would you like ……… ? 
            B: No, thanks. I’m not hungry. I’m thirsty.    81(آزاد(  

1) an apple 2) apple 3) the apple 4) apples 

 3- I don’t want to share a room with anybody. I want ……… .  81(آزاد(  
1) own my room 2) my room own 3) room my own 4) my own room 

 4- It was a surprise that he won the match.  
 ……… expected him to win.   81(آزاد(  

1) Much people 2) A little people 3) Few people 4) A lot people 

 5- Amir was rude . They were shocked by this . In other words , ……… .  82(آزاد(  
1) They were shocked by Amir’s rudeness 2) They were shocked by the rudeness of Amir
3) They were shocked by Amir of rudeness 4) They shocked by Amir’s rudeness 

 6- He wrote down the cost of ……… item in his shopping basket .  82(آزاد(  
1) both 2) some 3) each 4) few 

 7- She left home late ……… morning and hasn’t been seen since.  82(آزاد(  
1) one 2) a 3) an 4) the 

 8- We had ……… money left , so we went out for a meal .  82(آزاد(  
1) a few 2) a little 3) many 4) very 

 9- When I was ……… child, I used to be very shy.  83(آزاد(  
1) the  2) an  3) a 4) some  

 10- When I was ……… child, I used to be very shy.  84(آزاد(  
1) a 2) the 3) an 4) some

 11- This town isn’t very well known and there isn’t much to see, so ……… tourists come here.   84(آزاد(  
1) many 2) a few 3) much 4) a little

 12- Jane has gone to ……… to visit Joe. 85(آزاد(  
1) a hospital 2) hospital 3) the hospital 4) hospitals 

 13- Gary is very busy with his job. He has ……… time for other things. 85 (آزاد(  
1) a few 2) many 3) little 4) plenty 

 14- There were four books on the table. ……… book was a different color. 85(آزاد(  
1) Every 2) All 3) Both 4) Each 

 15- Last summer I went to Rasht and Tabriz. I liked ……… cities very much.   86(آزاد(  
1) both 2) neither 3) either 4) all 

 16- I don't like swimming in ……… cold water.   86(آزاد(  

1) the 2) ... 3) some 4) a 

 17- The bus service isn't very good at night, there are ……… buses after 9 o' clock.   86(آزاد(  
l) few 2) a few 3) little 4) a little 

 18- Which sentence is grammatically wrong?   86(آزاد(  
1) We invited her to stay with us at our house. 2) Life is not possible without the water. 
3) Have you finished with the newspaper yet? 4) I switched on the light and then switched it off.

 19- Maria has two sisters، but she doesn’t speak to ………of them.   نوبت صبح)ـ  87(آزاد  
1) neither 2) either 3) any 4) both 

 20- Would you like some more tea? There's still ……… left.  ـ نوبت صبح) 88(آزاد  
1) little 2) a little 3) few 4) a few 
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  اولبندي شده فصل هاي طبقهپاسخنامه تست  

 (cover)نيز يك اسم است كه جانشين صفت شـده و اطلاعـات بيشـتري در مـورد اسـم اول       bookيك اسم است و واژة  coverزيرا واژه   »2«ـ گزينه 1
  نياز ندارد.» s’«دهد و به مي

  دارد. anاسم ه پيشباشد و باتوجه به اينكه با حرف صدادار شروع شده است نياز بيك اسم نكره مي appleزيرا   »1«ـ گزينه 2
  اسماسم + صفت + پيش                  داريم : روبروزيرا باتوجه به فرمول  »4«ـ گزينه 3

  my     own   room  
د تواند قبل از اسـم بياي ـ شود و نمييك قيد محسوب مي a lot آيد. همچنين مي fewاسم اسم جمع است و قبل از آن پيش peopleزيرا   »3«ـ گزينه 4

  نمايد.).(قيد فعل را توصيف مي
   shock نمــاييم . ضــمناً از آنجــا كــه عبــارت دوم فعــلاســتفاده مــي» s‘«زيــرا در بيــان مالكيــت انســان نســبت بــه انســان يــا شــيء از  »1«ـــ گزينــه 5

 بكاربرد. (were shocked) (منزجر كردن) بصورت مجهول آمده است لذا در تركيب دو عبارت نيز مي بايست فعل ياد شده را بصورت مجهول

  نمايد.فرد يا چيز ) اشاره مي تك (آيد و به تكمي ( item )قبل از اسم مفرد  eachزيرا پيش اسم   »3«ـ گزينه 6
  .آيدمي inقبل از برخي از بخشهاي شبانه روز با حرف اضافه  theآيد ، پيش اسم قبل از اسم مفرد مي oneزيرا پيش اسم   »1«ـ گزينه 7
  آيد .مي (money)قبل از اسامي غيرقابل شمارش  a littleزيرا پيش اسم   »2«گزينه ـ 8
  پذيرد.مي aشروع شده است لذا پيش اسم  (ch)صدا يك اسم مفرد نكره بوده و از آنجا كه با حرف بي childواژه   »3«ـ گزينه 9

  در تست يك اسم نكره است. childواژه   »1«ـ گزينه 10
  صحيح است. 2چين اسم به صورت جمع آمده است و با توجه به مفهوم جمله گزينه از آنجا كه بعد از نقطه  »2«ـ گزينه 11

  آيد.به صورت غيرقابل شمارش مي اسم 4و  3هاي بدنبال گزينهتذكر: 
  شود.يك اسم معرفه محسوب مي hospitalدر جمله »  3«ـ گزينه 12
  شود.به معني مقدار كم استفاده مي littleم غيرقابل شمارش است لذا از پيش اسم به معني زمان يك اس time»  3«ـ گزينه 13
  كند.آيد و به تك تك و جزء جزء اسم اشاره ميمفرد مي مارشش ابلقبل از اسم ق eachپيش اسم »  4«ـ گزينه 14
  ود. ربه معني هر دو قبل از يك اسم قابل شمارش جمع بكار مي bothپيش اسم »  1«ـ گزينه 15

  تابستان گذشته به شهرهاي رشت و تبريز رفتم. از هر دو شهر خيلي خوشم آمد.  ترجمه:
  باشد.در بيان كلي نيازي به ذكر پيش اسم نمي»  2«ـ گزينه 16
  به معني تعداد كم، اما كافي است.  a fewآيد، كند و قبل از اسم قابل شمارش جمع ميبه معني تعداد بسياركم است و مفهوم جمله را منفي مي  few»  1«ـ گزينه 17
 شود.استفاده نمي theقبل از اساس غيرقابل شمارش نامحدود از پيش اسم »  2«ـ گزينه 18

  زند.كدام از آنها (دو نفر) حرف نميماريا دو خواهر دارد، اما با هيچمعني جمله:   »2«ـ گزينه 19
  مي باقي مانده است.خواهي؟ هنوز مقدار كچاي بيشتري مي  »2«ـ گزينه 20
  ) تعداد كم (ولي كافي)4   ) تعداد كم ـ تقريباً هيچ3  ) مقدار كم (ولي كافي)2  ) مقدار كم ـ تقريباً هيچ 1
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  آزمون فصل اول  

 1- He gave me a ……… . 
1) ten dollar bill 2) ten dollars bill 3) ten dollar bills 4) bill of ten dollar 

 2- I will have to make a ……… . 

1) five hundreds word composition  2) five hundred words composition 
3) five hundred of word composition  4) five hundred word composition 

 3- Both ……… hurt themselves when they fell downstairs. 

1) boys 2) boy 3) boy’s 4) boys’ 

 4- She cut the cloth with a pair of ……… . 

1) scissor 2) scissors 3) scissor’s 4) scissors’ 

 5- ……… is Ali’s weakest subject at school. 
1) Mathematic 2) Mathematic’s 3) Mathematics’ 4) Mathematics 

 6- Twenty ……… is very expensive. 

1) dollar 2) dollars’ 3) dollars 4) dollar’s 

 7- “Could you lend me a ten ……… bill?” 

1) dollar 2) dollars 3) dollars’ 4) dollar’s 

 8- I think he is ……… brother. He closely resembles him. 
1) Ali 2) Ali’s 3) Alis’ 4) Alis 

 9- We don’t sell ……… on this floor. 

1) women’s dresses 2) womens’ dress 3) womens dresses 4) women’s dress 

 10- She has worked in a ……… office for two years. 

1) lawyer 2) lawyer’s 3) lawyers’ 4) lawyer of 

 11- I saw ……… lovely animals in the zoo last week. 

1) much 2) any 3) a lot of  4) a lot 

 12- I’ve put my money on two cars. If ……… of them wins, I shall make a lot of money. 

1) either 2) neither 3) both 4) any 

 13- Have you ever seen a snake? “Yes, ……… times.” 

1) little 2) any 3) much 4) several 

 14- Ali hasn’t got ……… money , but he’s got a lot of books. 

1) much 2) some 3) a  4) many 

 15- Would you like ……… piece of cake? 

1) other 2) more 3) many 4) another 

 16- “Would you like your eggs boiled or fried?” 

             “……… way is good. I don’t like eggs.” 
1) Both 2) All 3) Neither 4) Either 

 17- ……… capital of England is London. 

1) The  2) An 3) A 4) This 

 18- ……… given to her honour was great. 

1) A dinner 2) Dinner 3) The dinner 4) Dinners 
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 19- Very ……… people in the world have never heard of computers.  
1) few 2) a few 3) much 4) little 

 20- Is there ……… justified excuse for coming late? 

1) many 2) some 3) no 4) any 

 21- I need …….. information about hotels in Mexico City. 
1) a 2) an 3) one 4) some 

 22- Listen! Can you hear ………? 
1) a music 2) the music 3) music 4) some music 

 23- After the robbery, ……… police asked us a lot of questions. 
1) the 2) a 3) one 4) … 

 24- Brian was in ……… accident. He had to go to ……… hospital. 

1) the , the 2) an , the 3) an , … 4) the , … 

 25- ……… life is not possible without ……… water. 
1) … , … 2) The , the 3) The , … 4) … , the 

 26- What color are ……… ? 
1) Karens’ eyes 2) Karen’s eyes 3) the eyes of Karen 4) the eyes of the Karen 

 27- ……… meeting has been canceled. 
1) The next week of 2) Next week 3) Next week’s 4) Next week’s 

 28- She went out without ……… money. 
1) many 2) a lot 3) any 4) some 

 29- We had to walk home because there was ……… bus. 
1) none  2) no 3) any 4) some 

 30- You can catch ……… bus. They all go downtown. 
1) any 2) no  3) a 4) some 

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 


